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مطالعه تطبیقی سیر تحول و تطور زیورآلات ایران در دوره 
هخامنشی و اشکانی 1

سپیده یاقوتی 2
ابوالقاسم دادور 3

چکیده
گونی فرهنگ  سرزمین ایران با دارا بودن ذخایر معدنی، جاذبه های طبیعی و دست ساخته های ارزشمند هنری و نیز تنوع و گونا
و اندیشه در ادوار مختلف تاریخی بر هنر و تمدن ســایر ملل تأثیرگذار بوده و همواره، دارای جایگاه شایان توجهی در جهان است. 
این منابــع طبیعی و خــدادادی از یک ســو و تاریــخ و تمدن کهــن آن از ســوی دیگر، زمینه ســاز و پشــتوانه فعالیت هــای تولیدی-
اقتصادی و نیز سبب غنای اجتماعی و تنوع فرهنگی در تمامی ادوار تاریخی آن بوده است. هدف اصلی در این مقاله، رسیدن به 
یک منظر روشن از خط سیر و تکامل و تحول زیورآلات در ایران باستان از ابتدای دوره هخامنشی تا انتهای دوره اشکانی است. در 
این راستا، ابتدا، به بررســی جنبه های مختلف هنری و کاربردی برخی از آثار گران بهای کشف شــده از دو دوره متوالی هخامنشی 
و اشــکانی و ســپس، به بازنمایــی شــباهت ها و تفاوت های موجــود در آن هــا از طریق تطبیــق موضوعی نقــش  مایه هــا و فرم های 
به کار رفتــه و معرفی ســنگ های قیمتــی و کاربــردی در هنر زینتــی آنــان می پردازیم. گــردآوری اطلاعــات در این پژوهــش به روش 
کتابخانه ای)اســنادی(، روش تحقیــق به صــورت توصیفی- تحلیلــی و تجزیه  و تحلیــل اطلاعات کیفی اســت. یافته هــا نمایان گر 
ک و افتراق فرم و نقش اشــیای گران بهای مکشــوفه و به ویژه، آرایه ها و زیورآلات برجای مانده از ایــن دو دوره و نقش  وجوه اشــترا

مهم آنان در بازنمایی تأثیر اعتقادات، اساطیر و باورهای ایرانیان در ادوار مختلف بر  یکدیگر  و  بر سایر ملل است.
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مقدمه
اســتفاده از زیورهــا و ســنگ های قیمتــی به اندازه تاریخ بشــر 
قدمت دارد. در ابتدا، زیورآلات نزد انســان ها جنبه حفاظتی 
پــس ازآن،  و  را داشــته  بیماری هــا  و  نیروهــای شــر  برابــر  در 
زیــورآلات را به عنــوان یکــی از کهن تریــن اشــکال هنــر تزیینی 
می توان پاسخی به نیاز عمیق انسان به تزیین خود دانست. 
پاســخ به این نیاز در ادوار مختلــف زندگی بشــر از اواخر دوران 
چــون  زیورآلاتــی  به صــورت  کنــون،  تا میانــه  پارینه ســنگی 
آویزهــا از جنــس هماتیــت1 و مهره هــا از صــدف گوش ماهــی، 
دنــدان حیوانــات یــا ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتــی بــا 
گون به عنــوان نمــاد فرهنگی-تمدنی یــا طبقاتی  فلــزات گونا
گرچه سرآغاز تولید و اســتفاده از زیورآلات  عرضه شده اســت. ا
کتشــاف و استخراج  فلزی توســط انســان و تغییر شــکل آن با ا
ســنگ های زینتی هم زمان بــوده؛ امــا این که زیــورآلات از چه 
زمانــی در اجتماعــات انســانی بــه معیاری بــرای نشــان دادن 
مقام اجتماعی و ثروت تبدیل شده، کاملا، مشخص نیست. 
از دگــر ســوی، پیوســتگی هنــر و زندگــی در طــول تاریــخ بشــر 
ح بوده اســت؛ ایــران نیــز از این قاعده مســتثنی  همواره مطــر
گــون و درخشــان شــهرت  گونا نبــوده و به واســطه هنرهــای 
جهانی یافته اســت. به طوری که متجاوز از دو هزار سال است 
کــه دنیای متمــدن قدیم و جدیــد قریحــه ایرانــی را در زیبایی 
و جمــال ستوده اســت. افزون بــر این که، هنــر ایرانی بــر تزیین 
اســتوار اســت؛ به عبارت  دیگر، نمی توان تاریخ زندگی جوامع 
مختلــف بشــری را در ایــران و به طورکلــی در جهــان از تاریــخ 
زیــورآلات آن جــدا دانســت. در ایــن راســتا می تــوان دو دوره 
هخامنشــی و اشــکانی را بــه دلیــل تفاوت هــا و شــباهت های 
موجود هنری و کاربردیشان و تأثیرپذیری متقابل از یک دیگر 
ح نمــود و این ادوار را  و نیز هنر و تمدن ســایر ملل متقارن مطر
در صنعت فلزکاری و اســتفاده از زیورآلات و سنگ های زینتی 
و نقشــمایه ها و نمادهــای مختلــف، نقطه عطفــی دراین باره 
از  به دســت آمده  قطعــات  در  آن چنان کــه  آورد.  به حســاب 
مناطقــی که محل شــکوفایی هنــر و تمدن دو سلســله مذکور 
بــوده اســت، طرح هــا و نقشــمایه هایی از دیگــر ســرزمین ها 
یافــت می شــود کــه ریشــه در ارتباطــات صنعتی و فکــری بین 
دو ســرزمین دارد. نقشــمایه های اصلــی و محــوری در این دو 
سلســله از باورها و تفکرات مردم آن زمان سرچشمه می گیرند 
و زیورآلات هم ماننــد دیگر آثار بر جــای مانده از ایــن دو دوره، 
متاثر از تفکرات و باورهای یادشده هستند. تجلی اسطوره ها 
و نمادهای رایــج آن زمان بر زیورآلات این ادوار کاملا مشــهود 
بــوده و ســنگ های زینتــی نیــز عناصــری مهــم در ســاختمان 

اشــکال مختلف هنرهای تزیینــی آنان بوده اند. هــدف از این 
پژوهــش، بررســی آرایه هــا و زیــورآلات دو دوره هخامنشــی و 
اشــکانی به عنوان نمادهایــی از فرهنگ و تمدن فــلات ایران 
و یافتــن شــباهت ها و تفاوت هــای مابیــن آنــان، بــا رویکردی 

تطبیقی و پاسخگویی به پرسش های زیر است:
کاربــرد ســنگ های زینتــی در زیــورآلات ایــران در طــی این دو 

دوران به چه صورت بوده است ؟
 آیــا طرح هــا و نقشــمایه های زیورآلات هخامنشــی و اشــکانی 
تاثراتی از زیورآلات و اشــیای تمدن های دیگــر و نیز دوره های 
گر داشــته اند، این تأثیــرات به چه  پیش از خــود داشــته اند؟ ا

صورت هایی بوده است؟
در این مجال ســعی گردیده اســت تا با بررســی تطبیقی برخی 
از دو دوره  به جــای مانــده  زیــورآلات  و  گران بهــا  اشــیای  از 
هخامنشــی و اشــکانی و ریشــه یابی نقشــمایه ها و طرح هــای 
کاربــرد ســنگ های زینتــی در  موجــود در آن هــا، هم چنیــن، 
تولیــد و پرداخــت این آثــار بــه نتایجــی در ارتباط بــا فرهنگ و 

تمدن این دو سلسله با یک دیگر و با سایر ملل دست یابیم.

پیشینه پژوهش 
به طورکلــی، بــه موضــوع جواهــر و زیــورآلات نســبت بــه دیگــر 
گرایش هــای هنــر ایــران کم تــر توجــه شده اســت و کتاب هــا و 
مقاله ها و پایاننامه هــادر این باره، به خصــوص در زمینه دوره 
هخامنشی و اشکانی بســیار محدود هســتند. در این زمینه، 
به مــوارد اندکی بــر می خوریــم که، بیش تر شــامل مــواردی در 
مورد تاریخچه زیور آلات ایران و مقایســه آن با ســایر کشــورها 
بــوده اســت؛ در پایان نامــه »زیــورآلات ایلامی« نوشــته ســاناز 
تقیپــور اشــلقی)1385(، ســوالات اصلــی چنین مطرح شــده 
اســت؛ آیا زیورآلات علاوه بــر جنبه تزیینــی، کاربــرد دیگری در 
میان ایلامیان داشــته اســت؟ در تهیه زیورآلات از چه موادی 
بیش تر اســتفاده می شــده اســت؟ در کــدام منطقه از گســتره 
تمــدن ایــلام زیــورآلات بیش تــری به دســت آمــده اســت؟ که 
در طــول پژوهــش، ســعی بــر پاســخ دهی بــه ایــن پرســش ها 
می شــود. در مقالــه »بررســی رونــد تکامــل زیــورآلات ملیلــه از 
دوران هخامنشــی تا ســلجوقی«  نوشــته ســمیه اربابی و الهه 
تزیینــی  تندیس هــای  و  زیــورآلات  نمونــه  ایمانــی)1392(، 
ملیلــه کاری شــده دوره هخامنشــی و ســلجوقی در موزه هــا از 
لحاظ فرم و تکنیک ســاخت و نقوش مــورد بررســی قرارگرفته 
اســت تــا رونــد تکامــل ایــن هنــر روشــن تر شــود. در تحقیــق 
حاضر، ابتدا، به چگونگی تکنیک ســاخت ملیله کاری و تاریخ 
مختصری درباره آن پرداخته شــده اســت و سپس، به معرفی 
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گی های آثار زیورآلات هخامنشــی و سلجوقی توجه شده  و ویژ
تا رونــد تکامل این هنــر در این ادوار آشــکار شــود. کتاب »هنر 
ایران در دوره هخامنشــی و مــاد« از رمان گیریشــمن)1346(، 
با بررســی و معرفی نمونه های موجود و برخــورداری از تصاویر 
و نیــز اطلاعات شــاخص و غنــی از نمونه های موجــود از منابع 
مهــم در ایــن زمینه اســت. از دیگــر منابــع ارزشــمند تحقیق و 
مراجعــه در زمینــه پژوهــش حاضــر کتــاب »شــاهکارهای هنر 
کتــاب »35000 ســال  ایــران« اثــر آرتــور آپهــام پــوپ)1387( و 
تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی« از مهرآســا غیبی)1391( هســتند 
که با دســته بندی تاریخی و معرفــی نمونه های موجــود در هر 
دوره اطلاعــات مفیــد و ارزشــمندی را در اختیــار محققان قرار 
گر  می دهند. بــا توجه بــه منابع ذکر شــده مشــخص گردیــد، ا
چــه از ایــن دســت منابــع کلــی و اطلاعــات محــدود در اینباره 
کنــون، بیش تــر تحقیقات  بســیار به چشــم می خورنــد، امــا تا
انجــام شــده دربــاره زیــورآلات ایــران در دوران باســتان و پس 
ازآن، بررســی فــرم و نقــش و به طــور کلی، صــورت ایــن آرایه ها 
بوده و به بخش اساســی آن، که بررســی محتوایی و موضوعی 
و زمینه های تولیــد و عوامــل موثر در ســیر تحول و تطــور فرم و 
نقــش آنان اســت، کم تر توجه شــده اســت؛ لذا، ایــن پژوهش 
با توجــه بــه ضــرورت پیگیری ایــن بخــش از هنــر، بــا پیگیری 
تاریخی و مشــاهده و تطبیق نمونه هــای موجود و مشــابه دو 
دوره هخامنشی و اشــکانی و اســتخراج داده ها از منابع اصلی 
درصدد پرداختن از زاویه ای نو به فرهنگ، هنر و تمدن اصیل 
ایرانی اســت. در این راســتا، بررســی و انطباق دســتاوردهای 
کــه بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب  پژوهــش بــر نمونه هایــی 

شده اند، کمک شایانی به بازنمایی یافته ها خواهدنمود.

 انگیزه و گستره استفاده از زیورآلات در تمدن بشری 
فلزات و ســنگ های قیمتی از دیرباز در دســت های ماهر بشر 
بــه شــکل های تزیینــی و هنــری در آمــده اســت؛ تــا بــه عنوان 
زیــور شــخصی در راه نمایــش مقــام و موقعیــت اجتماعــی و یا 
در جهــت درمــان جســم و روح در مراســم آیینــی، بــه کار برده 
شود. انســان های نخســتین، انواع صدف ها را با الیاف نباتی 
رشته کرده و به گردنشــان می آویختند. آنان قاب و مهره های 
اســتخوانی و گــوش ماهــی را با مختصــر تغییــر به صــورت زیور 
می دادند)ریاضــی،  قــرار  اســتفاده  مــورد  و  آورده  در  آلات 
گــذار  کوچنشــینی در دوره نوســنگی و  1375: 14(. بــا تــرک 
از مرحلــه شــکار بــه مرحلــه کشــاورزی و کشــف آتــش و چرخ، 
انســان بــه مرحلــه صنعــت ســوق داده شــد و بــا ذوب فلــزات 
گونی بســازد که مجموع این عوامل  می توانست اشــیای گونا

در دوران هــای مختلــف ســبب دگرگونــی در شــکل و جنــس 
زیورآلات گردیــد. از زمان هــای دیریــن و در حدود 5000 ســال 
پیــش از میــلاد مســیح)ع( در مصــر و قریــب بــه 2500 قبــل از 
میــلاد در میان رودان)بین النهریــن(، جواهــرات و آرایه هــای 
گذشــت   .)87  :1387 می شــد)پوپ،  ســاخته  دل انگیــزی 
روزگاران نشان داده اســت که خودآرایی انسان ها به دارایی و 
فقرشان بستگی داشته اســت و منحصر به نژاد و قومی خاص 
نبوده اســت. نژادهــا و اقوام در این راســتا، با هر چــه که گمان 
کرده اند که موجب زینتشــان می شــود، خود را آراســته اند و با 
ایــن جلوه گــری هم چــون یــک نیــاز حتمــی و حیاتــی برخورد 
نموده انــد  و در هر زمانی وســایل موجود را -اعــم از طلا، نقره، 
آهن، شیشه، گچ، سنگ و صدف- به کار گرفته اند)ضیاء پور، 
کــه  1348: 5(. نخســتین علــت پیدایــش هنــر، میلــی اســت 
انسان به زیبا جلوه دادن خود دارد. بشر می خواهد احساس 
خود را با قالب های مادی تعبیر کند. او رنگ و شکل را وسیله 
این تعبیــر قرار می دهــد؛ از ایــن رو، هنر وقتی آغاز می شــود که 
انســان بــه فکــر تزییــن می افتــد. درایــن میــان، جواهــرات از 
کهن تریــن عناصر مدنیت به شــمار می روند) دورانــت، 1354: 
گذشــته آویختــن جواهــرات معمــولا، تابــع  132-133(. در 
تســلط حکومت هــا و مبیــن ارزش هــا، موقعیــت اجتماعــی، 
فرهنگــی و معنــوی افــراد، گاهی، ســمبلی برای اظهــار قدرت 
و نشــانه اهمیــت و امتیــاز طبقــه خاصــی از مــردم آن جامعه، 
گاهــی، هم ســو بــا اعتقــادات فرهنگــی و دینــی مردمــان آن 
روزگاران بوده و گاهی نیز با رشــد علایــق خرافی، پیوند خورده 
است. در حقیقت، گســتره اســتفاده از زیور آلات نه به جنس 
و طبقه خاص محدود شــده و نــه کاربردی منحصر بــه فرد به 

عنوان شی زینت بخش دارد.

 تاریخچه آرایه ها و زیورآلات در ایران باستان
از قدیمتریــن ایــام در فــلات ایــران، زنــان و مــردان بــه زیبایی 
ایــن  در  می آراســته اند.  را  خــود  و  داشــته  توجــه  جمــال  و 
میــان، زیبایــی و خودآرایــی زنــان جنبه هــای دلربایــی بــرای 
مــرد را داشــته و در مــردان بــرای ازدیــاد وحشــت و فریــب در 
کاوش هــای  در  اســت.  بــوده  گــون  گونا خصم هــای  برابــر 
انــواع  بــه  ایــران،  فــلات  کنــار  و  گوشــه  در  باستان شناســی 
بی شــماری از جواهــرآلات و زیورهــای ســیمین و زریــن و برنز، 
گوشــواره ها، آیینه هــا و حتــی وســایل و  گردنبندهــا،  شــامل 
لوازم فــردی دســت یافته انــد که ایــن اشــیا، بیش تــر از طریق 
کنان  گوردخمه ها و یا مقابر تابوتی به دســت آمده اســت. ســا
بومی ایــران تا قبــل از رســیدن مهاجریــن آریایــی در مناطقی 
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چون حاشــیه کویــر مرکــزی ایران بــه فــن ذوب فلزات دســت 
یافتنــد و دســتاورد حاصــل از ایــن تکنولوژی، پیشــرفت های 
چشم گیر در توســعه صنایع و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی 
بود. به طور قطع، چندین ســال پس از دوران نوسنگی و رواج 
کن  کنان ایران با اقوام سا کشاورزی با شــروع دوران مس2 ســا
کن جنوب  بین النهریــن، مصــر و ایلامیان)نخســتین قوم ســا
غربی ایران( ارتباط تجاری برقرار کردند و هنر آنان در ســاخت 
زیورآلات نیز تحت تاًثیر تمدن این اقوام وسعت یافت)غیبی، 
کتشــاف مواد معدنی و فنون  1391: 33(. کشــور ما ایران، در ا
معدنــکاری و بــه کارگیری مــواد معدنــی پیش تاز بوده اســت. 
هــوش و نبــوغ و دانــش مردمــان ایــران باســتان از یک ســو و 
ظرفیــت بــالای ذخایــر معدنــی و تنــوع آن هــا و نبود پوشــش 
کــم از ســوی دیگــر، هم چنیــن، تاریــخ طولانــی،  گیاهــی مترا
مرکزیت و برخورد اقوام مختلف در این پهنه سبب شده است 
که فعالیت هــای معدنی و چگونگــی به کارگیری مــواد معدنی 
در تمــام دوره هــای تاریخی باســتان از چنان رونقــی برخوردار 
باشــد کــه هنــوز باستان شناســان، معدنــکاران و صنعتگــران 
معدنــی از دانــش معدنــکاری آنهــا در شــگفت هســتند)فریه، 
کنون کمتر معدن فلزی شناخته ایم  1374: 58(. بطوریکه تا
که جای پای گذشــتگانمان را در آن جا ندیده باشیم. امروزه، 
صدها موارد معادن باســتانی مانند طلا و مس و آهن و ســرب 
کــه در طــول صدهــا  و روی و غیــره در ایــران شــناخته شــده 
ســال مورد بهره بــرداری قــرار گرفته اند)مرزبــان، 1383: 72(. 
کارگاه  کنــون ده هــا  حداقــل از هــزاره چهــارم قبــل از میــلاد تا
معدنــی، ابزارهــای معدنــکاری و ذوب و ســایت های اســکان 
معدن کاران، در ایران شناخته شده است)سعیدی هریسنی 
و چایچــی امیرخیــز، 110:1391(. ســرهنگ دروویل نویســنده 
ســفرنامه مســافرت در ایران، در این بــاره می گوید: »اشــتیاق 
زنــان ایــران بــه زیــور و زر، تــا حــدی اســت کــه، گمــان نمیرود 

زنــی را در ایــران بتوان یافــت که فاقد آن باشــد. زنــان متمکن 
در ایــن کار راه افــراط می پیماینــد و عــلاوه بــر قطعات درشــت 
جواهــر، ده هــا بازوبند بر بــازو و بر هر انگشــت دســت حلقه ای 
و مرواریدهــای درشــتی بــرای زینــت کلاه خــود دارنــد«؛ ایــن 
چنین سماجتی در خودآرایی و جلوه گری، به اقرب احتمال، 
ناشــی از خود نهــادی اســت و از هر ریشــه ای که باشــد مردان 
همیشــه ایــن کار را در زنــان ســتوده اند)ضیاء پور، 1348: 5(. 
هم چنیــن، جواهــرات در باورهــا و آداب و رســوم مذهبــی نیــز 
حایز اهمیت فراوان بوده است و تا پیش از اسلام، هنرمندان 
زرگر و جواهرســاز از طرح ها و نقوش انســانی، حیوانی، گیاهی 
و خیالــی -کــه دارای ارزش هــای ســمبلیک و نمادیــن بــوده 
استفاده می کردند)ریاضی، 1375: 18(. و این نقوش نمادین 
به ویــژه در دوران هخامنشــیان بیش تــر به چشــم می خــورد. 
البته، روند اســتفاده از زیــورآلات در ایران تا رواج اســلام ادامه 
دوران  ازآن  درحقیقــت،   .)21  :1391 داشته اســت)غیبی، 
ک و تنپوش ها  کنون و  با پیدایش تمدن های مختلف پوشا تا
بــه همــراه زیــورآلات قومــی از نشــانه های تمــدن و فرهنــگ 

گردیده است)شاه حسینی، 1392: 89(. 
گون مکشــوفه کــه کاربرد تزیینی داشــته  از میان اشــیای گونا
و از تمدن هــای مختلــف ایــران به دســت آمده اند، مشــاهده 
می کنیــم کــه، نقشــمایه ها و طرح هــا و نمادها به طــور مداوم 
از سلســله ها به یک دیگــر و به دیگــر تمدن ها منتقل شــده و از 
هــم ملهــم بوده انــد. در این راســتا، دو سلســله هخامنشــی و 
اشــکانی به دلیل توالی زمانــی و در عین حــال، تفاوت فاحش 
فرهنگی- ساختاری شان، حایز اهمیت و بررسی  هستند. در 
این ارتباط، به بررسی مختصری درباره دو دوره مورد بحث در 

این پژوهش می پردازیم. 

هخامنشیان و آرایه ها و زیورآلات آنان

تصویر1- آویزها از تپه علیکش، برگرفته از کتاب پیش از تاریخ و بوم شناسی دشت دهلران، توالی روستاهای اولیه خراسان)هول، فلانری و نیلی، 1398: 341(.
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تاریخ شاهنشاهی -که هخامنشیان بر اثر دلاوری خود ایجاد 
کردنــد- در ثلــث دوم هــزاره اول ق.م.)بیــن قرنهــای هفتــم 
کــه در میــان ملتهــا و تمدن هــای  و چهــارم ق.م.( قــرار دارد 
جهــان مســکون، صــف اول تمــدن را بــه خــود اختصــاص 
داده بود)گیرشــمن، 1381: 134(. در نیمــه دوم هــزاره اول 
پیــش از میــلاد، دولــت نیرومنــد هخامنشــی تاســیس شــد 
و تمــدن ایــران بــه بالاتریــن درجــه اعتــلاء و درخشــش خــود 
173(. در دوره هخامنشــی،  دستیافت)گیریشــمن، 1346: 
بعضی از مناطق از اهمیت خاصی برخوردار بودند که از جمله 
این نواحی مناطق جنوبی و ساحلی ایران است که به دلایلی 
هم چون نزدیکی به مناطقی مانند پارســه و شوش شهرهای 
مهم دوره هخامنشی و وجود آبهای خلیج فارس که هم چون 
دریچهــای بهســوی دریاهــای آزاد و مناطقی هم چــون هند، 
آفریقا و درنهایت، اروپا باعث شده بود که از لحاظ اقتصادی و 
کشورگشایی این ناحیه مورد توجه قرار گیرد)حیدری، 1398: 
49(. هم چنیــن، از ایــن مناطــق آثــار مکشــوفه فراوانــی -کــه 
بیانکننــده فرهنگ و شــرایط اجتماعی و اقتصــادی این دوره 

است- کشف شده اند.
در این دوره، شــناخت زمین و بهره بــرداری از ثروتهای نهفته 
آن، رو به گســترش نهــاد و اســتخراج مس، طلا، نقره، ســرب، 
روی و دیگــر فلزهــا بــه فراوانترین حد خود رســید. حجــم زیاد 
طلا در خزانه هخامنشــی گویای رونــق معدن  های طلا دراین 
زمان اســت. در ایــن دوره تولید طلا در کشــور افزایــش یافته و 
گی بارز  برای نخســتین بار ســکه طلا در جهان ضرب شــد. ویژ
پارسیان فراهم آوردن زمینه های بومی ملت های پیوسته به 
گون  گاهانه، مؤثر و مســتقر درآثــار هنری گونا صورت نظارتی آ

بوده اســت. میــزان خــراج و جواهــرات دولــت هخامنشــی در 
کباتان و شوش به  خزانه و تخت جمشید، استخر، پاسارگاد، ا
صورت شمش و اشیای قیمتی بسیار زیادی بوده که به نوعی 
نمایان گــر کمــال اســتادی و مهــارت صنعت گــران و اســتادان 
ایــن فــن در شــناخت و پرداخــت آن هــا بــوده است)ســرفراز و 
فیروزمنــدی، 1375: 152(. افــزون بــر ســکه در ایــن دوره از 
طلا در ســاختن اشــیای تزیینی و زیورآلات و ظروف اســتفاده 
گفتــه  می شــد و قصرهــای شــوش و تخــت جمشــید نیــز بــه 
داریــوش از ورق هــای طــلا تزییــن شــده بــود. البتــه، در زمان 
کوروش ســکه های نقرهای نیز ضرب می شــد. از همان ابتدا، 
از همــه نقــاط کشــور گســترده هخامنشــی -کــه خــود جهــان 
وســیعی بود- طلاهــا به ســوی گنجینــه شــاهی روان بودند و 
هنر هخامنشــی نیــز به گونــه ای طراحی شــده بود کــه از طرق 
مختلف، برای مجســم ســاختن شــکوه و شــوکت امپراطوری 
کوروش و جانشــینان او، کارآیی داشــته باشــد. جواهــرکاری و 
زرگری موید حشــمت و حیثیت آن دربار شکوهمند بود و این 
همان چیزی اســت که از نقش برجســته های تخت جمشید 
آشــکار می شــود. مزیت مهــارت فنی، تعــادل میــان جذابیت 
قریحــه هنــری، تابــش رنگهــا و امتــزاج نگاره ها و نیز جوشــش 
شــیوه های بــه کار رفتــه -کــه حاصلــش هماهنگــی بــود، بــی 
گــردد- همــه عواملی  آن که ســنتهای مختلف محو یا مســتور 
کــه جواهرســازی هخامنشــی را اشــتیاق برانگیــز و  بوده انــد 
جذاب، جلوهگر میساختند. ویژگی اصلی شیوه بدیع جواهر 
ســازی هخامنشــی، آمیختن و آشــتی دادن میــان اختلافات 
شیوه گرانه بود. البته، اشیای مســتند اندکی از آن زمان باقی 
مانده اســت کــه کار را بر تحقیــق دشــوار می ســازد. از جمله در 

جدول1. ویژگی های مهم هنری دو دوره هخامنشی و اشکانی)نگارندگان(.

هخامنشی

استفاده از صورت های مجلل و طرح های نیرومند
هنر کهن وش و کلاسیک

مهارت هنرمندان در معرفی افکار و عقاید مذهبی
ادامه هنر دوره های قبل

برابری با هنر بین النهرین از لحاظ مهارت فنی
گرایش به بار نفسانی انسانی

استفاده فراوان از طلا و نقره برای نشان دادن شکوه و جلال
آمیختن و آشتی دادن میان اختلافات شیوه گرانه

استفاده از آرایه های فراوان در نقش برجسته های پادشاه و اشرافیان درباری

اشکانی

فضاسازی سه بعُدی، تسلط
قالب های بازنمایی یونانی با حفظ برخی از عناصر شرقی

انقلاب اجتماعی تاثیرگذار بر شکوفایی هنری
ترکیب بندی التقاطی

توجه به چهره سازی- نظام رخ نمایی، نقش های مکرر و نوآوری- بیان شخصی
گرایش به بازنمایی حیوانات

دارای خصلتی انتقالی: از یک سو به هنر بیزانسی و از سوی دیگر به هنر هندی و ساسانی
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مــورد کشــف و تولیــد گاه اصلــی گنجینــه جیحــون، ابهامات 
گرچه مهارت هنرمندانه بــه کار رفته در  بســیاری وجود دارد؛ ا
ساخت شــان انکارناپذیر است. مجموعه اشــیای مورد بحث 
از جهــت نفیس بــودن در نوع خــود بی بدیل اســت. خصوصا 
که انواع زیــادی از شــیوه های هنــری و اســلوب های کاربردی 
بــر بازوبندهــای  کــه مشــتمل  در آن هــا ملاحظــه می گــردد 
طــلا، دســت بندها، طوق  هــا، لوح هــا، قرصک هــای تزیینی، 
انگشــترها، دکمه ها و بســیاری از زینت های دیگر یافت شــده 
از طــلا اســت)فریه، 1374: 189(. ســنگ غالــب در اشــیای 
زینتی و به خصــوص زیورآلات آنان ســنگ عقیق بوده اســت. 
کز عمده صنایــع فلزی در دوره هخامنشــیان در لرســتان،  مرا
کارهــای زینتــی ظریــف در آن  کرمــان بــوده  و  آذربایجــان و 
دوره، اغلــب از برنــز، نقــره و طــلا ســاخته شــده اســت. از آثــار 
مختلف بازمانده از دوران هخامنشــی، گوشــواره، گردن بند، 
دست بند، انگشتر و زنجیرهای طلا و تکه دوزی های زربفت را 

می توان نام برد)ویلسن، 1356: 79(.
در هیچ یــک از آثــار مورخــان قدیــم، توضیــح دقیقــی در بــاره 
چگونگی شــکل گیری زیورهــای دوره ها از جمله هخامنشــی 
دیده نمی شــود و فقــط به نام بــردن انــواع آن ها کفایت شــده 
اســت که ما با این داشــته ها تنها می توانیم به وجودشان پی 
گر برخــی از محققــان هم توضیحــی داده انــد، گمان  ببریــم و ا
نمیــرود از حــدی کــه کریســتی ویلســن  تشــریح کــرده اســت، 
جلوتر رفته باشــند که گفتــه اســت: »در موقع ســاختن کانال 
کورنیــت در یونــان، یــک جفــت بازوبنــد طــلای خالــص پیــدا 
شــد کــه در دو ســر آن، ســر دو قــوچ و بــز کوهــی، در هــر طرف، 
ســاخته شــده بود. ایــن بازوبند بــدون شــک از صنایــع زمان 
هخامنشی هاست«)ویلســن، 1317: 245(. بــا ایــن وصــف، 
بــرای مــا دو ســند معتبــر در ایــن بــاره وجــود دارد کــه شــکل و 
خصوصیات آن ها را روشــن می کند: یکی، مکشــوفه های این 

دوره و دیگــری، نقوش مانــده از آن عهــد. داوید اســتروناخ در 
1963 دفینهای اعجاب انگیز را از درون ویرانه های پاســارگارد 
بــه دســت آورد کــه حــاوی اقلامــی باقی مانــده از 450 تــا 350 
ق.م. بــود. ایــن مجموعــه مشــتمل بر یــک جفت دســت بند 
از طــلای تابیــده -کــه هــر یــک در دو انتهــای خــود بــه دو کله 
بز کوهــی می پیونــدد. گوشــواره های پر زینــت از ملیلــه کاری 
شــبکهای بــا مفتول های طــلا، بــر زمینــه جودانه ای، قاشــق 
نقرهــای با دســت های ظریف و خمیده به شــکل ســر و گردن 
اردک، قطعه هــای یاقــوت جگــری و لعــل بنفــش، مهره های 
ســنگ لاجورد، زنگ های کوچک از طلا، دانه های گردن بند 
و دست بند به شــکل نیلوفر آبی، آویزهای کوچک و لوح های 
طــلا بــه شــکل جانــوران، ســنگ های تراشــخورده، ســنجاق 
ســینه بــا مینــای خانــه خانــه، ســنجاق ســر، گردن بندهــای 
مهرهــای و مرواریــدی، همــه نشــانه های بــارزی از آرایه هــای 
بانــوان اعیــان دوران هخامنشــی اســت)فریه، 1374: 190(. 
بــارز دســت بندها و بازوبندهــای طلایــی در دوران  گــی  ویژ
هخامنشــی این اســت که، این پیرایه ها کاملا مدور نیســتند؛ 

بلکه در قسمت مقابل بست، قدری فرو رفتگی دارند.
در مجموع، دو مجموعه از جواهرات دوره متأخر هخامنشی، 
در ایران کشف شــده اســت: یکی درون گورخانه ای درشوش 
و دیگــری داخل ســبویی مدفــون در پاســارگاد. دفینــه درون 
توپــر،  طــلای  از  دســت بندهایی  شــامل  شــوش،  گورخانــه 
طوقی زرین که دو انتهای دهان بازش به دو ســر شــیر منتهی 
می شود. گوشــواره هایی از زر گوهر نشان شده)طلای مرصع( 
و شــماری گردن بند ســاخته شــده از مهرهای گرد طــلا و نقره 
گران بهــا شــامل فیــروزه،  و دانه هــای مرواریــد و ســنگ های 
لاجــورد، زمــرد، دُرّ کوهی،3  یاقــوت و یاقوت جگــری،4 عقیق، 
5 سنگ یشــم)آبی( می گردد)گیوقصاب، 1386: 50(. در پایان 

باید افزود که نقره ســازی، زرگری و جواهرســازی هخامنشی از 

ها بوده گران و استادان اين فن در شناخت و پرداخت آنگر كمال استادي و مهارت صنعتبسيار زيادي بوده كه به نوعي نمايان
و ظروف  ورآلاتيو ز ينييتز يايدوره از طلا در ساختن اش نيافزون بر سكه در ا ).152: 1375فيروزمندي،  و است(سرفراز

در زمان كوروش  ،شده بود. البته نييطلا تز يهااز ورق وشيبه گفته دار زين ديشوش و تخت جمش يو قصرها دشياستفاده م
طلاها  -كه خود جهان وسيعي بود-از همه نقاط كشور گسترده هخامنشي  ،از همان ابتداشد. يضرب م زين يانقره يهاسكه

مختلف، براي مجسم ساختن اي طراحي شده بود كه از طرق و هنر هخامنشي نيز به گونه ندسوي گنجينه شاهي روان بودبه
، كارآيي داشته باشد. جواهركاري و زرگري مويد حشمت و حيثيت آن دربار او انشكوه و شوكت امپراطوري كوروش و جانشين

مهارت فني، تعادل ميان  شود. مزيتهاي تخت جمشيد آشكار ميشكوهمند بود و اين همان چيزي است كه از نقش برجسته
كه كه حاصلش هماهنگي بود، بي آن-هاي به كار رفته جوشش شيوه ها و نيزها و امتزاج نگارهابش رنگقريحه هنري، ت جذابيت

 گراشتياق برانگيز و جذاب، جلوه هخامنشي راد كه جواهرسازي انهمه عواملي بوده -هاي مختلف محو يا مستور گرددسنت
 ،گرانه بود. البتهدادن ميان اختلافات شيوه ، آميختن و آشتي شيوه بديع جواهر سازي هخامنشي ويژگي اصلي د.ساختنمي
سازد. از جمله در مورد كشف و توليد گاه اصلي است كه كار را بر تحقيق دشوار ميمستند اندكي از آن زمان باقي مانده ياشيا

شان انكارناپذير است. مجموعه گرچه مهارت هنرمندانه به كار رفته در ساختا ؛داردگنجينه جيحون، ابهامات بسياري وجود 
هاي هاي هنري و اسلوبخصوصا كه انواع زيادي از شيوه. بديل استمورد بحث از جهت نفيس بودن در نوع خود بي ياشيا

هاي تزييني، انگشترها، ها، قرصكها، لوحبندها، طوقگردد كه مشتمل بر بازوبندهاي طلا، دستها ملاحظه ميكاربردي در آن
و به خصوص  ينتيز يايسنگ غالب در اش ).189: 1374(فريه، اي ديگر يافت شده از طلا استهها و بسياري از زينتدكمه

مراكز عمده صنايع فلزي در دوره هخامنشيان در لرستان، آذربايجان و كرمان بوده  و . بوده است قيآنان سنگ عق ورآلاتيز
است. از آثار مختلف بازمانده از دوران هخامنشي، اغلب از برنز، نقره و طلا ساخته شده  ،كارهاي زينتي ظريف در آن دوره

  .)79: 1356(ويلسن، توان نام بردهاي زربفت را ميدوزيبند، انگشتر و زنجيرهاي طلا و تكهبند، دستگوشواره، گردن
.(نگارندگان)هخامنشيدر عهد فلزكاري  رايج فنون .1نمودار   

                                                                                                                                                                
          

                                                                                             
                                                                                                                

                                                                                                                                      
                                                                              

 
 
 
 

ديده  از جمله هخامنشي هايك از آثار مورخان قديم، توضيح دقيقي در باره چگونگي شكل گيري زيورهاي دورههيچدر 
پي ببريم و اگر برخي  توانيم به وجودشانها تنها مياست كه ما با اين داشتهها كفايت شده نام بردن انواع آنهشود و فقط بنمي

رود از حدي كه كريستي ويلسن  تشريح كرده است، جلوتر رفته باشند كه گفته نميد، گمان اناز محققان هم توضيحي داده

فنون رايج فلزكاري در 
 دوره هخامنشي

سواركردن فلز بر 
 روي فلز ديگر

 زرگري

گري مفرغريخته  نقره سازي 

فلزات به وسيلة تزئين 
ها قيمتيسنگ  

كاري فلزاتآب  

 ضرب سكه

نمودار 1. فنون رایج فلزکاری در عهد هخامنشی)نگارندگان(.
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جهت کمال مهارت، چنان بود که چــون تحفه های گران بها 
به دورترین نقاط، چون جیحون و کوه های آلتایی و سرزمین 

مصر، صادر می شد.    

آرایه ها و زیورآلات اشکانیان 
از مرزهــای سیاســی  از هخامنشــیان دیگــر نمی تــوان  بعــد 
کشــور ســخن گفت؛ چون قــدرت سیاســی بــه این نــام وجود 
کار  نــدارد. در روزگاران باســتان، بــردگان و اســیران جنگــی 
ســخت معدنکاری را بر عهــده داشــتند. در نتیجه، ایــن افراد 
همــواره، فرصتــی بــرای گریختــن را جســتجو میکردنــد و این 
فرصــت در زمــان ضعــف یــا شکســت دســتگاه دولتــی فراهــم 
شــد)پرادا، دایســون و ویلکینســون، 1383: 86(. از حــدود 
کن اســتپهای  کــه قومــی ســا 250 ق. م. اشــکانیان یــا پارتهــا 
واقــع در فاصلــه دریــای خــزر و دریاچــه آرال بودنــد بهتدریج، 
نیرومنــد شــده و ابتــدا، بر شــمال و مشــرق ایــران و ســپس، با 
پس رانــدن ســلوکیان بــر تمامی ایــران دســت یافتنــد. بدین 
ترتیــب، پادشــاهی بــزرگ اشــکانی در حــدود 160 ق. م. بــه 
فرمانروایــی مهــرداد اول تاســیس شــد. از بررســی انــدک آثــار 
به دست آمده از تمدن و هنر اشــکانی این موضوع کلی آشکار 
می شــود که اشــکانیان در طول پادشــاهی خود تدریجا، نفوذ 
گی های هنر هخامنشــی را  فرهنگ و هنر یونانــی را محــو و ویژ
احیــا کردند)مرزبــان، 1383: 34(. در دوره پارت ها و اســتقرار 
صنعت آن ها، معدن کاری و صنایع وابســته به آن رونق یافت 
که علت آن نیز تامین فلز برای ســاخت ابزار ســنگی و استفاده 
از اســیران در معدنــکاری بود)گیریشــمن، 1370 : 45(. از قرن 
کان می توان رد مشــخصه های  اول میلادی به این ســو، کمــا
هلنــی را در هنــر ایــن دوره دنبال کــرد؛ ولــی صــورت نگاره ها و 
بافــت آثــار هنــری اساســا، پارتــی اســت)غیبی، 1391: 203(. 
ایــن مــورد، به خصــوص در برخــی ســنگ نگاره هــای غــرب 
ایــران مانند بیســتون، ســر پــل ذهــاب و تنــگ نــوروزی دیده 
هنرهــای  قلمــرو  در   .)38  -37  :1378 می شــود)کریتس، 
تزیینــی ابتــکار پارتیان کــم و بیــش پر حاصــل بوده اســت. در 
اشــیای کوچــک برنــزی تمــام خصوصیــات برجســته ســبک 
هنــر حیــوان ســازی هخامنشــی یافــت می شــود. ... ذوق 
لطیــف در مجســمه های الحضــر یــا نقــوش گورســتان پالمیــر 
بیش تــر محســوس اســت؛ با ایــن وجــود از هنــر جواهرســازی 
آنان اطلاعــات اندکی در دســت است)گیرشــمن، 1350: 100(. 
جواهرات و زیورهای زرین دوره پارتی به مقیاس کوچک تری 
نســبت بــه گذشــته ســاخته می شــد و بیش تــر تزیینی بــود تا 
تعینــی، بیش تــر شــخصی بــود تــا مجلســی؛ و در حــد اعلــی، 

بیش تــر شایســته آرایــه بخشــی بــه خانوادهــای اشــرافی تا به 
سلســله پادشــاهی)فریه، 1374: 197(. زینــت آلات اشــکانی 
مهره هــا،  دســت بندها،  اســلحه،  از  اســت  بــوده  عبــارت 
کــه از طــلا و نقــره، برنــج و مــس  گوشــواره ها،  انگشــتری ها، 
ســاخته شــده بودند. بــا وجود آثار کشــف شــده می تــوان هنر 

اشکانی را به سه دوره مشخص تقسیم کرد: 
1(آثار یونانی و تقلید از آثار شرقی پیشین؛

2(دوره ای کــه در پایــان قــرن اول پیــش از میلاد مســیح آغاز 
می شــود و اشــکانیان با تلفیــق عناصر اقتباســی، هنر خاص 

خود را پدید میآورند؛
3(دورهای کــه از نیمه دوم قــرن دوم میلادی تــا پایان عهد 
اشکانی را فرا میگیرد و در آن، هنر اشــکانی روی به انحطاط 
مینهد و تباهــی در آن راه می یابد و تنها آثار هنــری این دوره 
را می تــوان در میــان بناهــای حــکام محلــی و اقــوام مــرزی 

جستجو کرد. 
چنان چه از پیکره ها و نقوش برجســته پادشــاهان و ملکه ها، 
جنگاوران، شــاهزادگان و تجار اشــکانی باقی مانــده در ایران، 
الحضر، پالمیر، نیپور، دورا اروپوس و ... استنباط می گردد که 
اشکانیان علاقه زیادی به جواهرات و زیورآلات و اشیای زرین 
و سیمین داشــته اند و فراوانی جواهرات مورد استفاده زنان و 

مردان گواهی بر ثروت اواخر دوره اشکانی دارد.

بررســی تطبیقــی زیــورآلات و اشــیای گران بهــای بــر جــای 
مانده از دو دوره هخامنشی و اشکانی

لوئی واندنبــرگ در کتاب خــود به نام باســتان شناســی ایران 
باســتان چنیــن می گویــد: »هنــر فلــزکاری مخصــوص ملــل 
اســب ســوار اســت ماننــد پارســی ها«. ایرانیــان از دیربــاز، از 
هیچ زیــوری روی گــردان نبودند. زیــورآلات به عنــوان مکمل 
پوشــش تن و ســر و دســت و پای زن و مرد و تزیین کننده آنها، 
همیشــه موردتوجه اقوام مختلــف بوده اســت)غیبی، 1392: 
128(. در ایــن ارتبــاط هنرهای زینتی و ســاخت زیــورآلات نیز 
به عنوان هنــری شــکوهمند، کاربردی و ارزشــمند بــه عنوان 
شاخه ای مهم برای بررســی و تحقیق بیان می گردد و با توجه 
به این کــه در تمــدن ایــران باســتان دو سلســله هخامنشــی و 
اشــکانی از جملــه تمدن هــای مهــم با بافــت فرهنگــی هنری 
متفاوتــی بودنــد، در تطبیــق اشــیای بــه جــای مانــده از ایــن 
دوره هــا می تــوان بــه نتایــج ارزنــده ای دســت یافــت. در دوره 
هخامنشــی صنعت فلــزکاری، ســوارکردن فلزی بــر روی فلزی 
دیگر، کنده کاری و تزیین فلزات به وسیله سنگ های قیمتی 
کاری -که رموز  و هم چنیــن، آب کاری فلــزات از جمله آب طــلا
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فنــی آن، در آن دوره هنــوز مشــخص نشــده اســت- دوران 
شکوفایی خود را میگذراند)همان: 176(. هنرمندان آن دوره 
از لحاظ مهــارت فنی بــا هنر بیــن النهریــن برابــری می نمایند 
غ نیز اســاتید  و در زمینه نقره ســازی، زرگــری و ریخته گری مفر
چیره دستی در این دوران وجود داشته اند که در آثار زینتی به 
جای مانده نمود دارد. این مساله در دوره اشکانی نیز با رشد 
صنعت فلزکاری مشــخص می گردد. درحقیقت، هنر اشکانی 
مشــخصات خاصی دارد کــه ریشــه آن را بایــد در هنر گذشــته 
همیــن ســرزمین جســتجو کــرد)دادور، 1388: 219(. در ایــن 
دوره نیز ما ضرب ســکه با مهــارت در ریخته گری و اســتفاده از 
آب طــلا و نقره را در روند رو به رشــد هنرهای تزیینی مشــاهده 
کــه در هنــر هخامنشــی مهــارت  می نماییــم؛ بــا ایــن تفــاوت 
هنرمندان و قدرت هنری آن ها بیش تر در خدمت پادشاهان 
و نشــان دادن قــدرت آنــان بــود و در زمینــه هنری از یک ســو، 
متاثر از یونان و از ســوی دیگر، تاثیرگذار بر ســرزمین های دیگر 
از جمله هند بوده اســت؛ بر خلاف دولت اشــکانی که علاوه بر 
تاثیری که از هنر دوره های قبل گرفته، دارای گرایشــی یونانی 
بوده و در آثار هنــری و از جمله زیورآلات خود تفســیری آزادانه 
از هنــر یونانی را ارائه داده اســت که به صورت فضاســازی ســه 
بُعــدی، جامهپــردازی، تعــادل و تقــارن و تناســب، تســلط 
قالب هــای بازنمایــی یونانی بــا حفظ برخــی از عناصر شــرقی 
نمــود می یابــد. در دوره هخامنشــی بــا توجــه بــه پُربــودن 
خزانه پادشــاهی از طلا و نیــز سرازیرشــدن هدایای فــراوان به 
دربار شــاهی، اســتفاده از طلا و نقره در ضرب ســکه و ســاخت 
زیورآلات برای پادشــاهان و درباریان از شاخه های هنر زینتی 
این عصر گردیده است؛ این در حالی است که در دوره اشکانی 

باتوجه به خصلت انتقالی هنر در این دوره و انقلاب اجتماعی 
-که در این عصر به وقوع پیوســت که در عین حــال از جهاتی، 
ســبب شــکوفایی هنرها و از جمله هنرهــای زینتــی گردید، با 
مساله کاربردی شــدن زیورآلات در میان اقشار مختلف مردم 
و علاقه آنان به اســتفاده فراوان از زیورآلات روبــه رو میگردیم؛ 
که در آثــار به جــای مانــده از نقشبرجســته ها و مجســمه های 
برجــای مانــده از ایــن دوران کاملا مشــهود اســت. در تطبیق 
بین نقــوش به کار رفتــه در این دوران مشــخص می شــود که، 
هخامنشیان توجه بسیاری در بازنمایی انسانی و شکوهمند 
از  اســتفاده  بــا  درباریــان  و  پادشــاهان  چهــره  دادن  نشــان 
زیورالات داشته اند؛ و نقوش به کار رفته در این دوران بیش تر 
به صورت گل ســرخی، دندانه ای، غنچه نیلوفری یا گل های 
کباز، 1396: 425(. هنر هخامنشی در  به هم پیوسته است)پا
زمینه ترســیم حیوانات و بعضی از نباتات، هنری است شبیه 
به طبیعت و در ترســیم درختان و مرغان خیالــی و اهورامزدا و 
غیره نیز تجریدی و ابداعی اســت و در نقش آدم، هنری اســت 
عاری از جزییات، یعنی فقط به ترسیم شکل میپردازد و نقش 
حیوانات در آثار آنها ساده و ظریف اســت)وزیری، 1380: 36( 
و نقش غالب اشــیای زینتی آنان نقش شــیر اســت که نمادی 
از قدرت و عظمت است. در دوره اشکانی گرایش به بازنمایی 
حیوانات در اشــیای زریــن- ســیمین، مفرغی و ســفالی آن ها 
کاملا مشــخص اســت)همان: 427( و توجه به چهره ســازی، 
خ نمایی، نقــش مکــرر و نــوآوری و در عین حــال، بیان  تمــام ر

شخصی از ویژگی های بارز هنرهای زینتی آنان است.
 در مقایســه تطبیقی طراحــی زیورآلات و نقــوش آن ها، آن چه 
بیش تر از همه نمود می یابد این اســت که، در گردن بندهای 

جدول2. بررسی اشیای زینتی برجایمانده از دو دوره هخامنشی و ساسانی)نگارندگان(.

دوره 
مهر یا طلسممهرهای زینتیمصنوعات سنگواره ایمصنوعات سنگیزیورآلاتقدمتتاریخی

شی
امن

هخ
 و 

از اواخر ماد
قرن هفتم 
پیش از 
میلاد

اغلب زیورآلات مرصع کاری 
شده با انواع سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی)دست بندها، 

طلاها، لاجورد، فیروزه، 
صدف و ...

گوشواره ها، فیروزه و 
مروارید و ...

گردن بندها، لاجورد، عقیق، 
فیروزه، زمرد، یاقوتهای قرمز و 

آبی و یشم و ...

مجسمه سازی از 
سنگ های مرمر، 

لاجورد و سنگ آهک 
تیره

- دگمه و تزیینات 
لباس از لاجورد، فیروزه، 

عقیق و ...

ظروف سنگی اغلب از 
سنگ مرمر و یشم

عاج کاری بیش تر بر 
تندیسک ها و یا شانه های 

سر، پیکرها چوبی با روکشی 
از طلا و ...

__

حکاکی مهر بر 
روی سنگ های 
قیمتی به صورت 
مجسمه سازی 
بسیار کوچک و 
بیش تر مهرهای 

استوانه ای از 
سنگ های لاجورد، 
عقیق یمانی، سنگ 

آهکی و صابون

نی
شکا

از ا
سده های 
اول و دوم 
پیش از 
میلاد

اغلب زیورآلات با طلا و 
میناکاری و یا گوهرنشان شده 

 با سنگ های قیمتی 
)یشم، یاقوت، گارنت، فیروزه، 
مروارید و ...( و گاهی استفاده 
از خمیر شیشه در گردن بندها

نقش برجسته و 
مجسمه سازی با سنگ 

مرمر

حکاکی روی صدف کنده 
کاری بر استخوان کنده 

 کاری بر عاج 
)ریتون های نسا( و 
مهره های شیشه ای

مهره های 
شیشه ای و ...

مهرهای مخروطی 
و گنبدی از عقیق 

جگری، عقیق یمانی 
و ...
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جدول 3. پیکره مطالعاتی؛ نمونه هایی از آرایه ها و زیورآلات هخامنشی و اشکانی)نگارندگان(.

نی
لعا

طا
ه م

کر
پی

ره
تطبیق)شباهت ها و تفاوت ها(آنالیز)تحلیل(تصویر نمونهدو

ند
دنب

گر

شی
منـ

خا
ه

)غیبی، 199:1391(

گردن بندی مرکب از شیشــه و طــلا که طلاها 
به شــکل مهره های بشــکه ای بوده و مهره های 
بزرگ تری از شیشــه میان هر دو مهره طلا قرار 
دارد. این گردن بند از همدان ب دست آمده است 

و هماکنون در موزه میهو ژاپن موجود است.

مشاهده خصوصیات هنر هخامنشی
مهارت فنی در طراحی- توجه به تقارن

ترسیم ساده شکل- استفاده از هنر تجریدی و انتزاعی 
در ترســیم- شــکوهمندبودن و درباری بودن زیور- 
اســتفاده از طلا به عنوان عنصر غالب. مرصع کاری با 

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نی
شکا

ا

)همان: 207(

گردن بند بالایی منسوب به » دیلمان « و پایینی 
منسوب به »نیپور« اســت. بالایی در وسط خود 

زیوری بیضی شکل دارد.
گردن بند پایین، دارای مقداری زیور بیضی شکل 
منقوش و جواهر نشــان و یک زیور چهارگوش 
دراز اســت. این نمونه هــا هم اکنــون در موزه 

متروپولتین موجودند.

مشاهده خصوصیات هنر اشکانی برگرفته از هنر هلنی
گوهرآرایی با سنگ های قیمتی)یشم- یاقوت، گارنت، 
فیروزه و ... (، اســتفاده از مرواریــد در طراحی زیور- 
استفاده از نقوش گیاهی- ساده سازی عناصر ترکیب، 
توجه به تقارن متناسب و تعادل- شباهت با نمونه های 

برجای مانده از هنر یونانی

ره
شوا

گو

شی
امن

هخ

)همان: 198(

گوشواره های شــوش موجود در موزه ملی ایران 
که ازقیر یکی از شاهزادگان به دســت آمده و از 
نیمه دوم قــرن چهارم پیش از میلاد هســتند. 
دایــره خارجی حلقه های گوشــواره که درآن ها 
سنگ فیروزه و زمرد نشانده اند به شکل گل برگ 

می باشند.
چفت و بست گوشواره  ا به وسیله میله کوچکی به 

صورت سنجاق قفلی انجام می گیرد

مشاهده خصوصیات هنر هخامنشی هم چون تعادل- 
تقارن و ... توجه به انســان نمائی برای نشــان دادن 
عظمت و قدرت با اســتفاده از نقوش انسانی، ترسیم 
سادۀ شــکل با اســتفاده از خطوط. اســتفادۀ از طلا 
به عنوان عنصر غالب در ســاخت زیور به عنوان ماده 

اولیه- استفاده از آب طلا و نقره
اســتفاده از صورت مجلل و طــرح نیرومند- ترکیب 

بندی متقارن

نی
شکا

ا

)همان: 204(

گوشواره ای است هلالی شــکلبا چفت و بست، 
موجود در موزه ملی ایران که روی این هلال سه 
برجســتگی به منظور گوهر نشانی تعبیه شده و 
اطراف این برجســتگی ها با دانه هــای گرد طلا 
زینت شده است. در پایین هلال سه گلوله بزرگ 
و در زیر آن ها گلوله ای دیگر متصل به هم هست 
که هریک دارای گلوله های کوچکی از طلا، چون 
خوشه انگورند. آخرین خوشه -که به منزله آویز 

است- بلندتر است.

مشاهده خصوصیات هنر پارتی با تأثیرپذیری از هنر 
یونانی و هلنی بیش تر از هنــر ایرانی- طوق های دور 

گردن مجلل نتأثر از هنرهلنی
اســتفاده بیش تر از گوهرهــای تزیینی نســبت به 
ادوار قبل در طراحی ها با توجــه به تأثیر از نمونه های 
یونانی- استفاده از آب طلا در ســاخت. پرآرایه بودن 
و کاربردی تــر شــدن گردن بندهای یافت شــده در 
این دوره نســبت به دوره های قبل بــه علت انقلاب 
اجتماعی- ترکیب بندی التقاطی- استفاده از خمیر 

شیشه

ند
ستب

د

شی
امن

هخ

)همان: 190(

دســت بندی که از پاسارگاد به دســت آمده و 
منتســب به دوره هخامنشی اســت و در موزه 
بریتانیا نگهداری می شود. این دست بند دارای 

دو سر شیر بوده و حلقه آن ساده است. 

مشــاهده ویژگی های هنــر هخامنشــی و متأثر از 
ادوار پیشــین قابل مشاهده در دســت بند باز با سر 
حیوانات واقعی یا ترکیبی- استفاده از طلا به عنوان 
عنصر زینتی غالب هخامنشــی- نمــود ویژگی بارز 
دست بندهای هخامنشــی به صورت فرورفتگی در 
مقابل بست. استفاده از نماد شــیر برای نشان دادن 

عظمت 
توجه به تقارن در طراحی، نمود هنر فلزکاری

نی
شکا

ا

)همان: 208(

بازوبندهای دورااروپوس از رشــته های سیمین 
ساده منجوق دار، شــبیه جودانه  به صورت یک 
در میان تشکیل شده اســت. این نمونه اکنون 
در گالری هنرهای زیبای دانشــگاه ییل موجود 

است.

نمایش تأثیر هنر هلنی با تطبیــق نمونه های یافت 
شده از هنر یونانی.

اســتفاده از بازوبند به جای دســت بند در این دوره 
نسبت به ادوار پیشین- کاربردی شدن زیور- توجه 

به نقش های مکرر و نوآوری
نمود هنر فلزکاری
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بــه جــای مانــده از دوره هخامنشــی بیش تــر از طــلا و نقــره 
استفاده می شده که به صورت مجلل و پرآرایه بوده است؛ اما 
بعد از دوره هخامنشــی، طوق هــای دور گردن بســیار مجللی 
همراه با سنگ های زینتی فراوان با مشخصات لباس اشکانی 
و بــا تاثیــر از هنــر یونانــی تعبیه شــد و به وســیله اشــکانی ها به 
ســرزمین هندوســتان راه یافــت. از آرایه های مهــم دیگر مورد 
بررســی در دوره هخامنشــی، دســت بندهای آنان اســت -که 
از حفاری های ایــن دوران در ارتبــاط با زیورآلات ایــن دوره به 
دست آمده است- دست بندهای این دوره کاملا مدور نبوده 
و معمولا، در قســمت مقابل بســت قدری فرورفتگی دارند. از 
دوره هخامنشــی دســت بند، زیوری زنانه محسوب می شده 
گی های مهم هنر هخامنشــی اســت-  اســت و تقارن کــه از ویژ
در ایــن طراحی ها کاملا، مشــخص اســت؛ این درحالی اســت 
که، در دوره اشــکانی اســتفاده از بازوبندهای فــراوان به جای 
دســت بند متداول تر بوده و این زیور مصرفی همگانی داشته 
اســت؛ و در زمینــه طراحی نیز از شــیوه ترکیب بنــدی التقاطی 
رایج در این دوره اســتفاده شده است. اســتفاده از مهره های 
شیشــهای در دوره هخامنشــی رواج نداشته اســت؛ در حالی 
کــه نمونه هایــی از مهره های دوره اشــکانی در دیلمان کشــف 
شــده که عبارتنــد از مهره هــای کوچــک پیوســته، مهره های 
مهره هــای  بــا  موزاییــک  مهره هــای  همــوار،  شــکل  لــوزی 
کــدو  شــکل  بــه  مهره هایــی  و  لولــه ای  مهره هــای  تابیــده، 
تنبل)گیوقصــاب، 1386: 52(. هم چنیــن، از عــاج در طراحی 
جواهــرات و ظــروف و اشــیای زینتــی و ریتون هــای عاجــی در 
دوره اشــکانی اســتفاده فراوان می شــده است. این مســاله را 
می توان بــه ارتبــاط کشــور در آن دوره بــا دولت هنــد و چین از 
راه جــاده ابریشــم نســبت داد؛ البتــه، در دوره هخامنشــی نیز 
تعدادی اشــیای عاج نشــان یافــت شــده؛ ولی جلوه گــری آن 
نسبت به دوره اشکانی کم تر است؛ زیرا منابع اولیه کم تری در 
اختیار هنرمندان آن عصر قرار گرفته بوده اســت؛ البته، تعداد 
زیــادی از اشــیای عــاج نشــان بازمانــده از دوره اشــکانی نیز به 
دســت هنرمندان خارجی تهیه و تعبیه شــده است که نشان 
دهنده نفوذ هنر کشــورهای مجاور در هنر پارتی ایران اســت. 
در دوره هخامنشی، اغلب زیورآلات مرصع کاری شده با انواع 
ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتیانــد کــه در دســت بندها با 
طلا، لاجورد، فیــروزه، صدف و ... و در گوشــواره ها بــا فیروزه و 
مرواریــد و ... و در گردن بندها با لاجورد عقیــق، فیروزه، زمرد، 
یاقوت قرمــز و آبــی و یشــم و ... بوده اســت. در اشــکانی اغلب 
کاری و یا گوهرنشان شده با سنگ های  زیورآلات با طلا و مینا
قیمتــی ماننــد یشــم، یاقــوت، گارنــت، فیــروزه، مرواریــد و ... 

گردن بندهــا  گاهــی نیــز از خمیــر شیشــه در  ســاخته شــده و 
از  اســت. در مجســمه ســازی هخامنشــی  اســتفاده شــده 
ســنگ های مرمر، لاجورد و ســنگ آهک تیره اســتفاده شــده 
و دگمه هــا و تزیینــات لبــاس از لاجــورد، فیــروزه، عقیــق و ... 
بوده اند و ظروف ســنگی اغلب از ســنگ مرمر و یشــم هستند؛ 
در حالــی که در نقش برجســته ها و مجســمه ســازی اشــکانی 
بیش تــر از ســنگ مرمر اســتفاده شــده اســت. همان طــور که 
قبلًا اشاره شــد، عاج کاری هخامنشــی بیش تر بر تندیسک ها 
و یــا شــانه های ســر بــوده اســت و بــه علــت اهمیــت دادن بــه 
پیکره های انسانی حتی پیکره های چوبی نیز با روکشی از طلا 
کی بر  و ... عرضه شده اســت. در هنر زینتی اشــکانی ما با حکا
روی صــدف و کنــده کاری بر روی اســتخوان مواجه میشــویم 
که در دوره هخامنشــی نمونه خاصی در این باره یافت نشــده 
کــی مهــر بــر روی ســنگ های قیمتــی بــه صــورت  اســت. حکا
مجســمه ســازی بســیار کوچــک در دوره هخامنشــی بــوده و 
بیش تر مهرهای اســتوانه ای از ســنگ لاجــورد و عقیق یمانی 
و ســنگ آهکی و صابون ساخته شده اند و ســنگ غالب آن ها 
سنگ عقیق بوده در حالی که در اشــکانی مهرهای مخروطی 
و گنبدی از عقیــق و فیــروزه را بیش تــر از مهرهای اســتوانه ای 
و مســطح مشــاهده می نماییــم و اســتفاده از ســنگ فیــروزه 
با توجــه بــه معــادن کشــف شــده در آن دوران بیش تــر از ادوار 
قبل بوده اســت. در بررســی تطبیقی اشــیای به جای مانده و 
با توجه به نکات ارائه شــده در این باره و در مقایســه هنرهای 
زینتی ایــن دوران اهم نــکات قابل ارائــه را با ارائــه نمونه هایی 

چند در جدول زیر بیان می نماییم.
                                                                                           

نتیجه
از مقایســه اشــیای بــه جــای مانــده از ادوار مــورد بررســی، 
یعنــی هخامنشــی و اشــکانی بــا توجه بــه موقعیت سیاســی و 
فرهنگیشــان و نیــز توالــی زمانی ایــن دوره هــا به شــباهت ها و 
تفاوت هایی دســت می یابیــم کــه از آن جمله تاثیــر فرهنگ و 
هنر هر یــک با توجه به ســاختار فرهنگی شــان اســت. در دوره 
هخامنشی با توجه به غنای خزانه مملکتی و نیز توجه فراوان 
به شــاهان و شــکوه و جلال دربار، هنر آنان انعکاســی اســت از 
اصول سیاسی و مفاهیم اخلاقی اشرافی شــان؛ با وجود این، 
در این عصر هنرمندان بســیار بــا افکار خلاق از ســرزمین های 
مختلف به خلق آثار هنــری پرداخته اند؛ ولی بــا توجه به اوامر 
پادشــاهان و عــدم آزادی عمــل در کار هنری، شــیوه و ســبک 
خاصــی را در خلــق آثــار بــه کار میگرفتند کــه از آن می تــوان به 
سبک درباری یاد کرد. البته، در شکوفایی هنر تزیینی، ثروت 
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بی شــمار هخامنشــیان نقش اساســی داشته اســت که سایر 
اقشار جامعه از آن محروم بوده اند. این مساله در زمان دولت 
اشــکانی بــا توجه بــه نفــوذ فرهنــگ یونانــی و پخش ثــروت در 
میان اقشار مختلف مردم به صورت اســتفاده بیش تر مردم از 
زیورآلات و عناصر تزیینــی در آثار به جای مانده و مجســمه ها 
و ســکه های آنــان مشــهود اســت و علاقــه مــردم بــه تزییــن و 
گرچه اســتفاده از  زینــت خــود در ایــن دوره، نمــود آن اســت. ا
سنگ های زینتی در هر دوره کاملا، مشــهود است، اما سنگ 
غالب مورد اســتفاده در آن ها متفاوت اســت؛ به طــوری که ما 
در زیــورآلات هخامنشــی، بیش تــر به ســنگ عقیــق و در دوره 
اشــکانی، بیش تــر بــه نمونه هایــی از ســنگ فیــروزه برخــورد 
می نماییــم؛ البتــه در مجمــوع اســتفاده از ســنگ های زینتی 
در دوره اشــکانی بــا توجــه بــه تاثیــر فرهنــگ یونانــی بیش تر از 
دوره هخامنشی اســت؛ و در دوره هخامنشــی، به علت وجود 
گنجینه هــای  فــراوان و در اختیــار داشــتن  معــادن طــلای 
ســکه بــه زیورآلاتــی از جنــس طــلا و نقــره بیش تــر از زیــورآلات 
گوهرنشــان برخــورد می نماییــم. از مجمــوع عوامل یاد شــده 
چنین برمــی آید که مجموعه اشــیای مــورد بحث در هــر دوره 
به جهت نفیس بودن در نوع خود بی بدیل اســت؛ خصوصا، 
که انواع زیــادی از شــیوه های هنــری و اســلوب های کاربردی 
گر چه آثار به جای مانده از دو  در آن ها به ثمر رســیده اســت و ا
دوره بهجهت تنوع و تاثیر دارای تفاوت های آشــکار است، اما 
به دلیل مهارت فنی، تعــادل میان جذابیــت و قریحه هنری، 
تابــش رنگ هــا، امتــزاج نگاره هــا و جوشــش شــیوه های به کار 
رفتــه و نیــز بالابــودن نیــرو و درک هنرمنــدان ایرانــی در همــه 
اعصار نشــان از فرهنگ بالای ایرانی و ذوق و قریحه ســتودنی 

ایرانیــان در همــه اعصــار و در همــه هنرهــا به ویــژه هنرهــای 
تزیینــی و ســاخت زیــورآلات دارد. البتــه درســت همــان گونه 
کــه »پیشــرفت« هنــری امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت، تعیین 
»مقصدی غایــی« به طــور مطلق بــرای هر جنبش هنــری نیز 
امکان پذیــر نخواهد بود؛ که این مســاله در ارتباط با هنرهای 
تزیینــی نیز مصــداق پیــدا می کنــد. نتیجــه آخــر این کــه، تاثیر 
اعتقــادات، اســاطیر و باورها بر زیــورآلات در دوره هخامنشــی 
به اوج خود رســید؛ و بعد از ایــن دوره، در دورۀ اشــکانی و پس 
از آن، فرم هــا و نقشــمایه های زیــورآلات دچــار تحولاتــی در 
جهت ســاده شــدن و صرفا زینتی شــدن ایــن اشــیا گردید که 
این مســاله در مقایســه تطبیقی بیــن زیورآلات هخامنشــی و 

اشکانی به راحتی قابل مشاهده است

جدول4. کاربستیافته ها؛ الگوها و شاخصه های مهم ساخت زیورآلات در دو دوره هخامنشی و اشکانی)نگارندگان(.

اشکانی هخامنشی

هنر ساسانی پارتی با مشخصه های هلنی- متاثر هنر یونان

بهره جویی از فن آوری جواهرسازی و زرگران و فلزکاران نواحی آذربایجان 
کردستان گیلان و به خصوص لرستان

اتصال هنر هخامشی در جواهر سازی باتمدن های قدیمی تر ایران و خصوصاً متاثر 
از هنر مصر

استفاده از جواهرات برای نمایش ثروت و عشق به خودنمایی در میان عامه مردم اشیای زرین و سیمین هماهنگ و متناسب با دربار پرشکوه پادشاهان

بخش اعظم جواهرات به صورت مجسمه ها وسکه ها و نقاب های زرین مردگان اهم جواهرات کشف شده از سبویی مدفون در پاسارگاد و گورخانه ای در شوش

کشف اشیا بیش تر در مقابر و تابوت های مردگان کشف اشیا بیش تر در کاخ ها و مقابر

سنگ جواهر غالب مورد استفاده فیروزه و نقوش غالب گیاه کنگر، گراز و 
موجودات عجیب الخلقه دارای بال و شاخ، تصویر مرغ خیالی- شیر بال دار ایرانی سنگ گران بها غالب مورد استفاده عقیق و نقش غالب مورد استفاده شیر

اشکال مهره ها به صورت گنبدی مخروطی و نیم کره و مجسمه های کوچک و 
مضامین آن تصاویر نجیب زادگان محلی نقوش حیوانات، تصویر مرغ خیالی شیر 

و گاو کوه اندار و قوچ و آهو و اسب

شکل مهره ها به صورت استوانه ای و مضامین مهره ها خارج شدن موضوعات از 
جهان بینی مذهبی و واردشدن به جهان عادی –قهرمان مجلس پادشاه همیشه 

پیروز بوده و به منزله نهادی از حکومت هخامنشی

اوج هنر مجسمه سازی آسیایی با رواج مکتب اشکانی-هلنیزم اوج هنر زرگری و جواهرسازی و مهره سازی در ایران

پی نوشت
 1    هماتیــت گونــه ای اخراســت که آنــرا اخــرای قرمــز گویند. اخــرا نوعی 
ک رس)ocre( اســت کــه با آهــن آمیخته شــده و درنتیجــه به رنگ  خا
زرد، نارنجــی، قرمز و قهــوه ای درمی آید و در جزایر جنوبــی ایران یافت 

می گردد.
2   آغــاز کاربــرد مس در ســاختن زیــورآلات و ســلاح و غیــره که بــه تدریج 

جایگزین ابزار سنگی شده و یا تواما به کار می رفت.

3  Sop hire.
4  ruby.
5  Agate.
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A Comparative Study of the Evolution of Iranian Jewelry in the 
Achaemenid and Parthian Periods 1

Sepideh Yaghouti 2
Abolghasem Dadvar 3

Abstract
Iran, with its rich mineral resources, natural attractions, wonderful artistic artefacts, and diverse cultures and 
thoughts has influenced the art and civilization in different historical periods and has always had a significant posi-
tion in the world. On one hand, these natural resources, and Iran's ancient history and civilization on the other hand, 
have the context of producing-economic activities, the cause of social richness and cultural diversity in all periods. 
On the other hand, the connection between art and life has always been important throughout human history; Iran is 
no exception to this rule and is world famous for its various and brilliant arts. For more than two thousand years, the 
old and new civilized world has praised the Iranian talent for beauty.
 In addition, Iranian art is based on decoration; In other words, the life history of different human societies in Iran 
and in the world in general cannot be separated from the history of its ornaments. The main purpose of this article is 
to present a good view of the evolution of jewelry in ancient Iran from the beginning of the Achaemenid era to the 
end of the Parthian era. Firstly, we study the different artistic and practical aspects of some of the valuable works 
discovered from the Achaemenid and Parthian periods, and then we discuss the similarities and differences in them 
using thematic adaptation and used forms. At the end, we talk about precious and practical stones in their art. The 
method used for data collection was library method. The research method is descriptive-analytical. The analysis of 
the data is done qualitatively. The findings indicated the similarities and differences of forms and role of the discov-
ered valuable things, in particular the arrays and ornaments, which were so important in representing the influence 
of Iranian beliefs, myths and thoughts in different periods on each other and on other countries. 
Although the remaining works of these periods have significant differences in terms of diversity and effect, due 
to technical skills, the balance among attractiveness and artistic taste, effects of colors, combination of paintings, 
artistic methods has been achieved. High understanding of Iranian artists in all eras indicates the rich culture of 
Iranian and their lovely artistic taste, especially decorative arts and jewelry making. Also, by comparing the objects 
left from the studied periods, ie Achaemenid and Parthian, according to their political and cultural situation, as 
well as the time sequence of these periods, we find similarities and differences, including the impact Culture and 
art are each according to their cultural structure. In the Achaemenid period, due to the richness of the state treasury 
and also the great attention to the kings and the glory of the court, their art is a reflection of their political principles 
and aristocratic moral concepts; However, in this age, many artists have created works of art with creative ideas 
from different lands; However, due to the orders of the kings and the lack of freedom of action in the work of art, 
they used a special method and style in creating works that can be called court style. Of course, in the flourishing of 
decorative art, the innumerable wealth of the Achaemenids played a major role that other sections of society were 
deprived of. This issue is evident in the Parthian government due to the influence of Greek culture and the spread of 
wealth among different segments of the population in the form of more use of ornaments and decorative elements 
in the relics and their sculptures and coins and the people's interest in decoration and Its adornment in this period is 
its manifestation.
The end result is that the influence of beliefs, myths and beliefs on jewelry reached its peak in the Achaemenid peri-
od; And after this period, in the Parthian period and after that, the forms and motifs of ornaments underwent chang-
es in order to simplify and merely decorate these objects, which can be easily seen in a comparative comparison 
between Achaemenid and Parthian ornaments. 
Keywords: Ancient Iran, Jewelry, Ornaments, Achaemenid, Parthian
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